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 چکیده

لی الله علیه و آله و سلم ترین حوادث زندگانی رسول خدا صماجرای حدیث قرطاس یکی از مهم

 .آله و سلم شروع می شودیه و داستان از چهار روز قبل از شهادت رسول خدا صلی الله عل است.

ایشان در بستر بیماری از افرادی که در خانه بودند درخواست قلم و کاغذی نمودند تا بر روی آن 

  .بعد از ایشان هرگز گمراه نگردند چیزی بنویسند تا مردم

مورد اجابت قرار نگرفت بلکه به ایشان تهمت هذیان گویی نیز  ،اما نه اینکه این درخواست ایشان

آنگاه رسول یه و آله و سلم گردید. صلی الله علشد!! و این کار آنها، باعث ناراحتی رسول خدا  زده

 آنان از خانه بیرون روند.  ندخدا صلی الله علیه و آله دستور داد

، منتهی  در وقوع این حادثه هیچ استمختلفی قابل بحث و بررسی  سف بار از ابعادأاین حادثه ت

دانشمندان اسلامی وجود ندارد، لذا این مقاله تنها به آوردن چند مورد  شک و شبهه ای از جانب

های اهل سنت اکتفاء نموده و بیشتر در مورد اینکه رسول از مهمترین کتاب ،از نصوص این واقعه

خواستند بنویسند مورد بحث و بررسی قرار داده علیه و آله و سلم چه چیزی را می خدا صلی الله

  شود.داده میتنها به یک پرسش پاسخ است و در خاتمه 

خواستند به ی قرطاس میکرم صلی الله علیه و آله در قضیهکه نبی م رسیممیدر پایان به این نتیجه 

خلافت و امامت امیرمومنان علی علیه السلام تصریح نمایند که عمر بن خطاب مانع از نوشتن این 

 گردید.رسول خدا صلی الله علیه و آله مکتوب ِوصیت ِ

 

 کلید واژگان:

 حدیث کتف؛ حدیث قرطاس؛ حدیث دوات و قلم؛ عمر؛ امامت خلافت؛ وصیت



 مقدمه

عبدالله بن عباس از جریان حدیث قرطاس یا حدیث دوات و قلم، همان داستان غمباری هست که 

 .کندیاد می «مصیبت، تمام مصیبت»آن به عنوان 

ویسنده هر گوینده ی بلیغی را به لکنت و قلم هر ن آری، مصیبت شهادت اشرفِ مخلوقات عالم، زبان

سازد. حال بر این امر فاجعه بار، مصیبت دیگری را افزون کن. و آن ی چیره دستی را ناتوان می

 هم چه رزیّه ای؟!!

و بدون هیچ  ،و بَدَوِی در بدترین شرائط ز اینجا شروع کنیم، مردمانی جاهلاجازه دهید سخن را ا

العرب زیست داشتند. خداوند رئوف بر آنان منَّت نهاد و پیامبر خاتم را، از میان آدابی در جزیره 

توانست آن اقوام  1ي واللتیابعد التّ آنان و بسوی آنها فرستاد. نبی مکرم صلی الله علیه و آله نیز بعد 

 عزیز گرداند.  ،را به برکت اسلام

 …اما بعد از خون دل خوردن ها

 و آله در حدیثی فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه 

 2هیچ پیامبری به اندازه ی من آزار و اذیت نشده است.

خواهیم به سراغ آخرین پنج شنبه عمرِ آخرین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در این نوشتار می

 در و زیست مردم میان سال ۶۳برویم، یعنی چهار روز مانده به پایان نبوت انبیاء الهی.  پیامبری که 

 میان مکه، در سال ۱۳بعوث گردید و بعد از آن م نبوت به متعال خداوند جانب از سالگی ۴۰

 شهر به هجرت با ادامه در و پرداخت ،الهی رسالت تبلیغ به شرائط بدترین در کافران و مشرکان

 خسته خویش نبوت رسالت از …و ها جنگ تحمیل وجود با ،سال۱۰ مدّت به(  النبیّ  مدینة) یثرب

                                                

 یعنی بعد از مسائل کوچک و بزرگ فراوان ؛. ضرب المثل عربی 1

 ۵۶ص ،۳۹ج ،ی. بحارالانوار مجلستُیمِثْلَ مَا أُوذِ ینَبِ یمَا أوُذِ.  2



زدیکی اَجَل ایشان داد و او را خداوند خبر از ن آنکه تا نهراسید گری ملامت هیچ ملامت از و نشد

 الوداع نمود. ةالبلاغ یا حج ةترین حکم الهی در حجبه ابلاغ عمومی مهم ترین و حیاتیمور أم

و آله در ی جانشینی ایشان نبود و برای همین نبی اکرم صلی الله علیه جز مساله، آری این حکم الهی

 ۱۲۰در میان  4بعد از دریافت آیه ی تبلیغ ۳در روز غدیرخم ،خودهنگام بازگشت از آخرین حج ِ

 و عمومی صورت به را السلام علیه علی امیرمومنان جانشینی و امامت خود اصحاب از نفر هزار

حاضران بر امامت نازل شد. و باز از همه  ۵نعمت اتمام و دین اکمال ی آیه اینکه تا نمود، اعلام صریح

امیر مومنان علی علیه السلام بیعت گرفته شد و حتی خود آنان نیز به حضرت علی علیه السلام با 

 ۶له ی آنان ابو بکر و عمر بودند.عبارتِ امیرالمومنین تبریک و تهنیت عرض کردند که از جم

ماجرای روز  ،هبا اشک و آ ،ماجرا اویجرای غدیر خم گذشته است، راکنون حدود دوماه از ما

 .کندپنج شنبه را تعریف می

حال جسمی رسول خدا صلی الله علیه و آله خوب نیست، برخی از اصحاب و یاران  به همراه قوم 

یه و آله درخواست و خویش ایشان در کنار بستر ایشان جمع شده اند. ناگهان رسول خدا صلی الله عل

خواهند مطلبی را بنویسند تا بعد از ایشان امّت که می کنندنمایند و تاکید میقلم و کاغذی می

 اسلامی هرگز گمراه نگردند.

 اما سوگمندانه در آن جمع، عمر بن خطاب گفت:

 رها کنید این مرد را!!!

                                                

 یقمر یالحجه سال دهم هجر ذی 1۸.  ۳

کَ وإَِن لَُّمْ تَفْعلَْ فَمَا بَلَُّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللُّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَُّاسِ إِنَُّ اللُّهَ لاَ یَهدِْی الْقَوْمَ یَا أَیُُّهَا الرَُّسُولُ بَلُِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْکَ مِن رَُّبُِّ»مائده  سوره ۶7 ی هیآ.  4

 «الْكَافِرِینَ

لَكُمُ  تُيوَ رَض ینِعْمتَ كُمْيوَ أَتْمَمْتُ عَلَ نَكمْیلْتُ لَكمْ دأَکمَ وْمَيفَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ اَلْ نِكُمْیکفََروُا مِنْ د نَیالَُّذ ئِسَیَ ومَْيَالْ »مائده  ی سوره ۳ ی هیآ.  ۵

 «ناًیالْإِسْلامَ د

 دام عزه یلانيم یعل ديالله س تیخلاصه عبقات الانوار آ یبه کتاب نفحات الازهار ف ای  ینيعلامه ام ریمراجعه شود به کتاب الغد.  ۶



 بیماری بر او غلبه نموده و او هذیان می گوید!!! 

 دو دسته شدند؛ ،حاضران در خانه ،در این میان

 ا عمل کنید. گروهی گفتند: درخواست پیامبر ر

 و گروه دیگر ممانعت نموده و سخن عمر را تایید نمودند.

تا اینکه در خانه جرّ و بحث و دعوا ایجاد شد، به طوری که صداها نزد رسول خدا صلی الله علیه و 

 آله بالا رفت و این کار موجب ناراحتی ایشان گردید و دستور داد خانه را ترک کنند....

محقق  ،چه رسول خدا صلی الله علیه و آله اراده ی نوشتن آن را نموده بودآنکه و این گونه شد، 

 نگردید.

م اکنون بایست این واقعیت تاریخی را از دل احادیث و روایات و گزارش های مورخین بیرون آوری

د از عب   مقاله در دو بخش، تنها به دوو ما در این  ؛تجزیه و تحلیل نماییمو آنها را زیر ذره بین برده و 

 ابعاد مختلف آن می پردازیم.

یم و در بخش دوم کننب اهل خلاف روایت شده را ذکر میدر بخش اول نصوص مهمی که از جا

پردازیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن نامه ی نانوشته قصد نوشتن چه به این مساله می

 مطلبی داشتند؟

 گوییم.شبهات را پاسخ می و در پایان نیز تحت یک پرسش و پاسخ، یکی از

 

 

 

 

 



 بخش اول: نصوص

حدیث قرطاس در بسیاری از منابع معتبر روایی و تاریخی شیعی و اهل سنت ذکر شده است و به 

 راحتی می توان این قضیه را از مسلمات تاریخی دانست و یقین به وقوع آن پیدا کرد.

 

 ،بخاری روایت به عباس ابن نقل نص اول:

عباس قال: لما اشتد برسول الله صلى الله  ابن عن الله عبد بن الله عبید عن شهاب ناب عن یونس روى

علیه و آله وجعه قال: ائتوني بکتاب أکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده، قال عمر: إن النبي صلى الله علیه 

 ینبغي عندي و آله غلبه الوجع، و عندنا کتاب الله حسبنا، فاختلفوا و کثر اللغط قال: قوموا عني و لا

 التنازع، فخرج ابن عباس یقول:

 7الرزیة کل الرزیة ما حال بین رسول الله صلى الله علیه و آله و بین کتابه.

 ابن عباس گوید:

وقتی بیماری رسول خدا صلی الله علیه و آله شدت گرفت، فرمودند: برای من کاغذی بیاورید تا  

ردید، عمر گفت: همانا بیماری بر پیامبر غلبه کرده و نزد برایتان چیزی بنویسم تا بعد از من گمراه نگ

                                                

 و 1۸۵ص1ج یالبخار حيشرح صح فی الباری فتح/  1۳7ص ۹ج و 1۵۶ ص 7ج و  1۵۶ ص ۶ ج و  ۳۹ ص 1البخاری  ج  حيصح :تیمنابع روا.  7

 12۵۹ ص۳مسلم  ج  حصحي/  ۳7 ص2لابن سعد ج  الكبری الطبقات/  7۶ص 2۵ ج و 17۰ص 2 ج القاری عمدة/  1۰1 و2۸۹ص1۳ ج و 1۰۰ ص ۸ج

 الورى أعلام  از 4۶۸ ص 22ج مجلسی علامه الانوار بحار/  بطة بنا عن قم ط2۳۵ ص 1شهرآشوب ج نلاب المناقب/   ۳۳۶ و ۳24ص1 ج أحمد مسند /

 ص ۳الحلبية  ج رهسي/  ۸4۹ ص2 ج خلدون ابن تأریخ/  ۳۸ ص للنعمانی الغيبة/   شهرآشوب لابن المناقب  از و ۸7مفيد  ص خيو الإرشاد  ش طبرسی

 الفائق/  2۵1 و 227ص ۵ النهایةج و البدایة/  ۶4 ص المحجة کشف/  2۰4 و 12۵لابن عبد الب ص  دررال/  4۳1 ص 2 ج عياض للقاضی الشفاء/  ۳۸2

/  277ص بهامشه القاری شرح/  277 ص 4 ج للشفاء الخفاجی شرح/  47ص المفرد الأدب/  241ص 2ج الاداریة التراتيب/  ۹۳ص 4 ج للزمخشری

 ۵1 ص ۶ج و ۵4ص2 ج الحدید أبی ابن البلاغه نهج شرح/  ۵۹۶و غيره / غایة المرام ص يحينالصح بين الجمع از 4۳2بن طاووس ص  دسي الطرائف

  "هجر "فی. العرب لسان و النهایة به شود مراجعه و/  روایته على کافة المحدثون اتفق: قال و أبيه عن عباس بن الله عبد بن علی عن الجوهری عن۵۶ و

 الأمانی بلوغ/  ۳۰۵التدوینص قبل السنة/  ۵1۸عاصمص أبی لابن السنة بکتا/  1۶ص ۳ضاة لوکيع ج الق أخبار/  ۳ ص ۳ج  یاضبي المستقی الصراط /

 ۶۹۳ص ۳و آله  الأحمدی الميانجی ج هيالله عل صلی الرسول مكاتيب/  1۶۹الاجتهادص و النص/  21۵ص4 ج الزوائد مجمع/  1۶1ص22ج



ما کتاب خداست و کتاب خدا برای ما کافی است. پس اختلاف شد و سر صدا بسیار گردید، پیامبر 

 فرمودند: از پیش من برخیزید و شایسته نیست که در کنار من به تنازع بپردازید.

ام مصیبت، هنگامی بود که مانع نوشتن نامه گفت: مصیبت، تمابن عباس بعد از این ماجرا می 

 رسول خدا صلی الله علیه و آله شدند.

 

 ،عباس ابن از بخاري دیگر نقل نص دوم: 

 :قال( عنهما الله رضي) عباس ابن عن عتبة بن الله عبد بن الله عبید عن

 هلموا: آله و علیه للها صلى  النبي فقال ۸للله علیه و آله  و في البیت رجالما حضر رسول الله صلى ا 

 و الوجع غلبه قد آله و علیه الله صلى الله رسول إن: 1۰فقال بعضهم ۹با لا تضلوا بعدهکتا لکم أکتب

                                                

مسلم  حيعد و صحلابن س الكبری الطبقات و1۳7ص ۹ج و1۵۶ ص7ج البخاری حيآمده؛ صح ریبود چنانچه در منابع ز زيآنها عمر بن خطاب  ن انيدر م.  ۸

وجود  یا شک و شبهه چيه یمساله جا نیدر ا و. ۵۳۵ص ۳۰ ج البحار و الطرائف و ۳24ص1 أحمدج مسند 4۳۸ص  ۵و عبد الرزاق در کتاب خود ج 

 ندارد.

 الطرائف و۳۳۶ و ۳24ص1 ج أحمد مسند و الطبقات و1۳7 ص ۹لن تضلوا؛ کما فی البخاری ج .  ۹

 ابن و لممس و الطبقات و1۳7ص ۹در ج  نهمچني و.  …آمده  فقال عمر: إن النبی صلى الله عليه و سلم نچني 1۵۶ص 7البخاری ج  حيدر صح.  1۰

 ۳24 ص 1 ج أحمد مسند و 4۳۸ص ۵ج الرزاق عبد و شهرآشوب

عض طرقه فقال آمده ) فی ب نچني27۸ص4ج الخفاجی شرح فی و 4۳1ف صآمده) إن النبی قد اشتد به الوجع( و الطرائ نيچن زني 4۳1ص 2الشفاء ج  و

  ((رهجی فإنه ارجع) :عمر فقال کتفا و دواة یلتمس حضر من بعض فقام) آمده 4۶۸ص 22عمر: إن النبی صلى الله عليه و سلم یهجر( و هكذا در  بحار ج

 .(یهجر سلم و عليه الله صلى الله رسول إن: منهم رجل فقال) نموده نقل سليم  از4۹۸در ص و

 (آله و عليه الله صلى الله رسول على غلب قد الوجع إن معناها کلمة عمر فقال:) آمده ۵1ص۶و در شرح ابن أبی الحدید ج  نيالارشاد همچن ودر

مر إن رسول الله صلى و سيدنا عمستفهما و قال الحلبی: فقال بعضهم أی: و ه "أهجر "و در تأریخ ابن خلدون: )و قال بعضهم: انه یهجر و قال بعضهم: 

 الله عليه و سلم قد غلبه الوجع(

 بالكنف دعا حين آله و عليه الله صلى الله رسول شهدت قد ليس أ: لطلحة قال انه السلام عليه علی عن  277ص ۳۶ج  یو در بحار الانوار علامه مجلس 

و فی الطرائف:  کها؟تر و لهآ و عليه الله صلى الله رسول فغضب( یهجر الله رسول إن) :قال ما صاحبک فقال تختلف لا و بعده الامة تضل لا ما فيها ليكتب

 و فی روایة ابن عمر من غير کتاب الحميدی قال عمر:)إن الرجل ليهجر(و فی کتاب الحميدی قالوا )ما شأنه هجر؟(



 لکم یکتب قربوا یقول من فمنهم اختصموا، و البیت أهل فاختلف الله، کتاب حسبنا القرآن عندکم

 ثروا اللغو. فلما أک 12ذلك غیر یقول من منهم و 11بعده تضلوا لا کتابا

قال عبید الله: فکان یقول ابن عباس: إن  1۳رسول الله صلى الله علیه و آله: قوموا. قال. و الاختلاف

م ذلك الکتاب الرزیة کل الرزیة ما حال بین رسول الله صلى الله علیه و آله و بین أن یکتب له

 14لاختلافهم و لغطهم.

 

 ابن عباس نقل می کند: 

لله علیه و آله و سلم در خانه اش در حال احتضار بودند رو به سوی اهل وقتی رسول خدا صلی ا

 خانه نموده و فرمودند:

 برای من وسائل نوشتاری آماده کنید تا برای شما چیزی بنویسم که بعد من گمراه نگردید. 

 برخی از آنان گفتند:

شما قرآن هست و کتاب خدا غلبه پیدا کرده و نزد  بر رسول خدا صلی الله علیه و آلههمانا بیماری 

 برایتان کافی می باشد.

کسانی که داخل خانه بودند با همدیگر به اختلاف پرداخته  و دعوا نمودند به طوری که بعضی از 

 از بعد تا بنویسد  را است نموده اراده را آنچه که ببرید را خواهدآنها می گفتند برای پیامبرآنچه می

گفتند پس این سر و این سخن را می خلاف دیگر افراد از برخی یول نگردند گمراه مردم ایشان،

                                                

 .. مسلم و 1۳7 ص ۹البخاری ج  حي)لن تضلو( در صح.  11

 لم.مس و الطبقات و 4۳۸ص۵ ج الرزاق عبد و 1۳7ص ۹ج و 1۵۶ص ۶ما فی البخاری جمن یقول ما قال عمر؛ ک.  12

 (.سلم و عليه الله صلى الله رسول غموا و:) الطبقات فی زاد و1۳7ص ۹البخاری ج  حيصح یلفظ ) عنی( ف.  1۳

 مرض باب و يدسع عن الخمس کتاب و الجهاد ابکت فی عنه الله عبيد عن ۳۶7البخاری فی باب العلم ح  حصحي از هند ط ۳۶۶ص1تشييد المطاعن ج.  14

: و سعيد عن کثيرة بطرق مسلم عن و الاعتصام کتاب عن ۳۶۸ ح الله عبيد عن عنی قوموا: المریض قول باب المرضى کتاب سلم و عليه الله صلى النبی

 ۵۳2ص ۳۰ حارجالب و النحل و الملل عن ۳۸۰عبيد الله عن بن عباس و:  عن المشكاة عن و أیضا سعيد عن ۳۶۹



صدا و اختلاف و دشمنی بسیار گردید تا این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 

 برخیزید و از نزدم بیرون بروید.

یبت، عبیدالله بن عباس می گوید:ابن عباس بعد از نقل این واقعه می گفت:همانا مصیبت، کل مص

 آنجایی بود که مانع نوشتن وصیت رسول خدا شدند و در آنجا به اختلاف و سر و صدا پرداختند.

 

 ،عباس ابن از جبیر بن سعید نقل نص سوم:

 :قال أنه عنه الله رضي عباس ابن عن جبیر بن سعید عن

 یوم الخمیس و ما یوم الخمیس؟! 

لله صلى الله علیه و آله وجعه یوم الخمیس ثم بکى حتى خضب دمعه الحصباء فقال: اشتد برسول ا 

 .أبدا بعده تضلوا لن کتابا لکم أکتب فقال: ائتوني بکتاب

 فتنازعوا و لا ینبغي عند نبي تنازع فقالوا: هجر رسول الله صلى الله علیه و آله قال:

من جزیرة ین دعوني فالذي أنا فیه خیر مما تدعوني إلیه، و أوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشرک

 1۵.العرب و

 

 گفت:از ابن عباس نقل می کند که او میسعید بن جبیر 

 روز پنجشنبه و چه روز پنجشنبه؟!

                                                

 ۸۰العسكریص للعلامة سبأ ابن و/   متعددة بطرق  ۳۶ص2ج الطبقات و/  2۹۸ ص24ج القاری عمدة و/  11 ص ۶ج و ۸۵ص4البخاری ج   حيصح.  1۵

 و/  ۳۶1ص 1۰ج و ۵7 ص۶ ج الرزاق عبد و/  12۵۹ ح 12۵7ص ۳ ج مسلم صحيح و/  ۵۶2ص1ج الأشراف أنساب فی البلاذری و البخاری عن

 عن۳1ص1۳الحدیدج أبی ابن و/   البخاری و البحار و النحل و الملل عن ۸4ص1۵البراعةج منهاج و/   سعيد عن بأسانيد 1۹۳ص ج تأریخه فی یالطبر

 ج النهایة و البدایة و/  ۳۵۹یضاح للفضل ص الإ و/  222 ح۳۵۵ص1ج أحمد مسند و/  بسندین الصحابة سير کتاب عن ۵۹۸ص المرام غایة و/  الطبری

 و/  2۶۹ص 1 ج البر عبد لابن التمهيد و/  ۳2۰ص2الأثيرج ابن تأریخ و/   هند ط ۳۶۳ ص1ج المطاعن تشييد و/  4۳2ص الطرائف و/  227 ص ۵

 7۰ص الاجتهاد و النص



سپس آنقدر گریست تا اینکه با آب چشم خود سنگها روی زمین را خیس نمود، بعد ابن عباس 

ماری بر ایشان گفت: هنگامی که در روز پنجشنبه آخر عمر شریف رسول خدا صلی الله علیه و آله  بی

تان چیزی بنویسم که بعد از من هرگز گمراه برایم کاغذی آماده کنید تا برای شدت گرفت فرمودند:

که تنازع در نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله اما آنان به تنازع و دعوا پرداختند، در حالی .نگردید

گوید. پیامبر اعظم بر هذیان میپیامو سلم شایسته نبود. سپس آنان خطاب به رسول خدا فرمودند: 

تر است از که در آن هستنم به ایبیماریپس این  .صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: مرا رها کنید

 ...دهید یعنی هذیان گویی.آنچه مرا بدان نسبت می

 

 ،نقل عمر بن الخطاب نص چهارم:

م قال: ادعوا لي بصحیفة و دواة أکتب و عن عمر بن الخطاب قال: لما مرض النبي صلى الله علیه و سل

لکم کتابا لا تضلوا بعده أبدا، فکرهنا ذلك أشد الکراهة، ثم قال: ادعوا لي بصحیفة أکتب لکم کتابا 

لا تضلوا بعد أبدا فقال النسوة من وراء الستر: أ لا تسمعون ما یقول رسول الله صلى الله علیه و سلم 

ض رسول الله عصرتن أعینکن، و إذا صح رکبتن رقبته، ؟! فقلت: إنکن صواحبات یوسف إذا مر

 1۶فقال رسول الله صلى الله علیه و سلم: دعوهن فإنهن خیر منکم.

 

 عمر بن خطاب گوید:

هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در بستر بیماری بودند برایم کاغذ و دواتی بیاورید تا 

گمراه نگردید، ما در این هنگام از این مطلب بسیار بدمان  برایتان چیزی بنویسم تا بعد از من هرگز

                                                

 انی فی الأوسط و الطبقات.الطبر عن ۳4ص ۹ ج الزوائد مجمع و/  ۵۳۳4 ح 1۶2ص ۶المعجم الأوسط للطبرانی ج.  1۶



آمد، سپس فرمودند: برایم کاغذی بیاورید تا برایتان مطلبی بنویسم تا بعد از من هرگز گمراه 

 نگردید.

 زنان پشت پرده نشین گفتند: آیا نشنیدید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چه فرمودند؟!!

 …ا شما همان زنانی هستید که همراه حضرت یوسف بودیدمن )عمر( گفتم: همان 

 پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند زنان را رها کنید که آنها بهتر از شمایند.

 

 ،نقل عکرمة نص پنجم:

 عن عکرمة عن ابن عباس:

 إن النبي صلى الله علیه و سلم قال في مرضه الذي مات فیه: 

 فة أکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده أبدا فقال عمر بن الخطاب:ائتوني بدواة و صحی

من لفلانة و فلانة مدائن الروم إن رسول الله صلى الله علیه و سلم لیس بمیت نفتحها و لو مات 

لانتظرناه کما انتظرت بنو إسرائیل موسى، فقالت زینب زوج النبي  صلى الله علیه و سلم: أ لا 

 یه و سلم یعهد إلیکم، فلغطوا فقال: قوموا، فلما قاموا قبض النبي مکانه.تسمعون النبي صلى الله عل

 17چون این متن نیز همچون متن های بالاست از ترجمه آن صرف نظر نمودیم.

                                                

 آخر بلفظ ةالعام لبعض الصحابة سير کتاب عن۵۹7ص الثانی المقصد فی المرام غایة و الطبقات عن 7۹ص سبأ ابن و ۳۸ص2ج  یبرالطبقات الك.  17

 .بسندین

وم له: یا ابن عباس و ما ی الحدیث على نقل غایة المرام عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس یقول: یوم الاثنين و ما یوم الاثنين؟! و هملت عيناه فقيل نص-

الله  صلى الله عليه و  ولند رسالاثنين قال: کان رسول الله فی غمرات الموت فقال ائتونی بصحيفة و دواة أکتب لكم کتابا لا تضلوا بعدی أبدا، فتنازعوا ع

بالصحيفة و الدواة، فقال:  أتوهآله و لم یجز عنده التنازع، و قال رجل من القوم: إن الرجل ليهجر، فغضب رسول الله و أمر بإخراجه و إخراج صاحبه، ثم 

 ۶۹7ص۳له الأحمدی الميانجی ج آو  هيالله عل یمكاتيب الرسول صل منبع .بعد ما قال قائلكم ما قال، ثم قال: ما أنا فيه خير مما تدعونی إليه )غایة المرام(

تونی بكتف و دواة أکتب النبی صلى الله عليه و سلم قال: ایعكرمة یقول عن ابن عباس: إن  سمعت :الصحابة سير عن۵۹۸فی غایة المرام  نقله  :آخر لفظ-

 .لتعرفونه مثلی هو و الله المعذول إنكم :لكم کتابا لا تضلون بعدی، فمنعه رجل، فقلت لعكرمة: من الرجل؟ فقال



در اینجا نصوص دیگری نیز وجود دارد که در کتب معتبر علمای بزرگ شیعه و اهل سنت نقل شده 

ا خودداری می نماییم، تا مبادا مقاله طولانی گردد. البته است. اما ما در اینجا از ذکر تک تک آنه

فایده های نقل های دیگر را در بین مباحث یادآوری خواهیم نمود و کسانی که مشتاق دانستن 

نصوص دیگر هستند به کتاب مکاتیب الرسول صلی الله علیه و آله و سلم مجلد سوم حدود صفحه 

 .نمایند مراجعه ۷۰۰

 

 

 بنویسند؛ ندخواستعلیه و آله و سلم چه چیزی را می  صلی اللهبخش دوم: پیامبر

شان چه چیزی این بحث که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین روزهای عمر شریف

را می خواستند به عنوان وصیت خود برای مردم بنویسند تا نتیجه این نوشته این شود که، مردم بعد 

ند مهمترین بحث حول این حدیث می باشد، بطوری که بسیاری از از ایشان هرگز گمراه نگرد

 علمای شیعه و اهل سنت راجع به این مسئله به بحث و گفتگو پرداخته اند.

برخی ها گفتند که ایشان قصد داشتند تا برخی از احکام شرعی را یادآوری نمایند و بدان وصیت 

 کنند.

لله علیه و آله اراده نموده بود تا در مورد ولایت و برخی دیگر از علما گفتند که رسول خدا صلی ا

 1۸امامت بعد از خود وصیت نمایند و مطلبی را بنویسند.

                                                

ن تضلوا بعده أبدا فقال لأکتب لكم کتابا  عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبی صلى الله عليه و سلم فی مرضه الذی قبض فيه ایتونی بكتاب عن: آخر لفظ

المرام  غایة. الحدیث "كملالمعذول: إن النبی صلى الله عليه و سلم یهجر کما یهجر المریض، فغضب النبی صلى الله عليه و سلم ثم قال: أنتم لا أحلام 

 ۵۹۸ص

  ۳2۵ص 4ج للخفاجی الشفاء شرح/   البخاری شرح فی رمانیالك و الخفاجی عن و للدهلوی المشكاة شرح عن هند ط 42۶ص 1تشييد المطاعن ج.  1۸

 12۵7ص ۳ج مسلم صحيح هامش/  171ص2ج القاری عمدة/  1۰1 ص ۸ج و 1۸۶ ص 1 ج الباری فتح /



حدیث شریف فکر نماید، به خوبی البته قول حق نیز همین است، زیرا هر کسی اندکی حول این 

و  ،شهادت ایشان نزدیک بهفهمد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آن حال بسیار بد ِمی

با توجه به اهتمام حضرت به مسئله ی جانشینی خود، یقیناً بحث امامت و جانشینی ایشان از اهمیت 

بسیار بالایی برخوردار بوده است. چگونه اینطور نباشد در حالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و 

د تنها حفظ کننده از گمراهی آله و سلم خود تصریح نموده به اینکه، آن چیزی که می خواست بنویس

 ابدی می باشد آن جایی که فرمودند:

 )اکتب لکم کتابا لن تضلوا( یا )لا تضلوا( بعده أبدا.

 یعنی: می خواهم برای شما چیزی بنویسم که هرگز بعد آن گمراه نگردید. 

برای شما  مخواهدند میپس از این جمله و اهتمامِ رسول خدا سلام الله علیه و آله و سلم که فرمو

شود که آن چیز، نه اینکه حکم فهمیده می ؛بنویسم که هرگز بعد از من گمراه نشوید چیزی را 

 شرعی از احکام فرعی بوده  است.

ن چیز، بلکه آن مطلب، محور آسیاب اسلام و کلید همه خوبی ها، قفل همه بدی ها، بلکه به واسطه آ

ماند و هر شقاق و اختلافی ی به واسطه آن باقی میظام اسلامشود و ناصول و فروع اسلام حفظ می

 فصل و امر ولی شدن مشخص واسطه به مگر گرددنمی حاصل اینها از کدام هیچ و شودرفع می

 کامل دین او شدن مشخص بواسطه  که سلم و آله و علیه الله صلی خدا رسول از بعد الخطاب

 . شودمی تمام مسلمین و اسلام بر نعمت و گردیده

که قرائن بسیاری بر این مطلب  استیرمومنان علی علیه السلام این همان بیان ولایت و امامت ام و

 کنیم.از آنها را به طور اختصار ذکر میوجود دارد که برخی 



 قرینه اول: حدیث شریف ثقلین؛

ی بزرگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بسیاری از مواقع حدیثی را بیان کردند که علما

 ،شیعه و سنی آن را به صورت متواتر نقل نمودند و این حدیث مشهور شده به حدیث شریف ثقلین

 .دارد متنی چنین حدیث آن و

یا أيها الناس »یا  «ما لن یفترقا حتى یردا علي الحوضإني تارك فیکم الثقلین کتاب الله و أهل بیتي و إنه»

 1۹«کتاب الله و عترتي أهل بیتيضلوا اني ترکت فیکم ما إن أخذتم به لن ت

همانا من میان شما دو چیز گرانبها به یادگار می گذارم، کتاب خدا و اهل بیتم  و این دو از همدیگر 

 جدا نمی شوند تا اینکه در نزد حوض بر من وارد گردند 

 یا اینکه فرمودند:

ترتم و اهل بیتم چنگ زنید ای مردم! همانا من از میان شما می روم تا هنگامی که به کتاب خدا و ع

 و از آنها پیروی نمایید هرگز گمراه نخواهید گشت.

دقت نمایید! پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیث شریف تمسک نمودن و پیروی 

کردن از اهل بیت علیهم السلام و قرآن کریم را تنها راه مصون ماندن از گمراهی ابدی معرفی 

 نمودند.

ین حدیث بیان گر این نیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آخر عمر شریفشان می آیا ا

 خواستند بر این نکته تاکید موکد و یاداشت مکتوب از خود به یادگار بگذارند؟!

                                                

معارض بهات و ش یسند و دلالت و بررس ثياز ح فیشر ثیحد نیدر کتاب عبقات الانوار در مورد ا هيرحمت الله عل یهند نيحامد حس ريمرحوم م.  1۹

 .نموده است ایمفصل و گسترده یبحث ها شیها

مجلد ذکر  نیندچدر  ثیحد نیرا در مورد ا یخلاصه عبقات الانوار مباحث ینفحات الازهار ف فیدر کتاب شر زيدام عزه ن یلانيالله م تیآ وحضرت

نوشته  ثیحد نیکه در مورد ا یگرید یتاب و کتاب هاک نیبه ا دیخواهند با یم ثیحد نیدر مورد ا یشتريکه اطلاعات ب یزانینموده است. پس عز

 .ندیمراجعه نما شده،



 قرینه دوم: حدیث شریف سفینه؛

 و باز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله  در موارد متعددی فرمودند:

 2۰«.ن رکبها نجى و من تخلف عنها غرقتي کسفینة نوح، ممثل أهل بی» 

کند و هر کس به آن سوار شود نجات پیدا می مثل اهل بیت من همچون مثلِ کشتی نوح است هر

 کس از آن تخلف ورزد غرق خواهد شد.

علَّق و مشروط به  پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیث شریف، نجات مردم را م 

از اهل بیت علیهم السلام را وی از اهل بیت علیهم السلام نموده است و عدم پیروی و تخلف پیر

 ی ضلالت و هلاکت آنان معرفی نموده است.مایه

لیه و آله در آخر عمر شریفشان آیا این حدیث نیز بیان گر این نیست که رسول خدا صلی الله ع

 توب از خود به یادگار بگذارند؟!خواستند بر این نکته تاکید موکد و یاداشت مکمی

 ؛«..مَن حب آن یحیی حیاتی.»قرینه سوم: حدیث شریف 

و باز پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث شریف دیگری که بزرگان علمای اهل سنت 

 نیز آن را نقل نموده اند فرموده است؛

چون مرگ من بمیرد و داخل هر کس که دوست دارد تا همچون زندگانی من زندگی کند و هم 

بهشتی گردد که پروردگارم به من وعده داده است و آن بهشت ابدی است باید ولایت علی علیه 
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  : الحدیث رواة
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کنند و ان شما را از باب هدایت خارج نمیالسلام و فرزندان ایشان را پس از من قبول نماید، زیرا آن

 .کنندشما را هرگز بر باب گمراهی وارد نمی

ى حیاتي و یموت میتتي و یدخل الجنة التي وعدني ربي، و هي جنة الخلد فلیتول علیا من أحب أن یحی»

 21«و ذریته من بعده، فانهم لن یخرجوکم من باب هدى، و لن یدخلوکم باب ضلالة.

خوانندگان عزیز دقت نمایند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیث نیز تصریح نموده 

ت اهل بیت علیهم السلام همان باب هدایت و درب جنت و ترک ولایت اهل است به اینکه ولای

 .استالسلام باب گمراهی و جهنم بیت علیهم 

شان آیا این حدیث نیز بیان گر این نیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آخر عمر شریف

 بگذارند؟!خواستند بر این نکته تاکید موکد و یاداشت مکتوب از خود به یادگار می

بلکه در صدها روایت متواتر یا مستفیض دیگری که علمای شیعه و اهل سنت و در این نصوص، 

 پیامبر بیت اهل همانا که بریم می پی مسئله این به اندآورده خود هایآن را در معتبرترین کتاب

نوان مرجع علمی ع به آنها جهت این از و هستند راستی و حق معیار و ملاک آله، و علیه الله صلوات

و پیشوای مردم در مقام علم و عمل معرفی شده اند وآنان از حیث علم معصوم بوده و در زمینه 

ه عمل از هرگونه گناه و خطا و اشتب ،  پس در آن ها هیچ گونه گمراهی هستنداه عمدی یا سهوی  منزَّ

 راه ندارد.

است؛ ایشان در کتاب المراجعات پس چه زیبا مرحوم سید شرف الدین این مطلب را توضیح داده 

 می نویسد: 

بر هر شخصی که در مورد این حدیث تدبر نماید و انصاف به خرج دهد مخفی نخواهد ماند که همانا 

سیاق این حدیث )حدیث قرطاس( و احادیثی که به عنوان قرائن در بالا ذکر شد، در این جهت که 
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ز باطل و هدایت از ضلالت و راه نجات از اهل بیت علیهم السلام ملاک و معیار شناخت حق ا

 ، سیاق و مضمونی واحد دارند.هستو اسباب دخول بهشت و جهنم راه هلاکت 

ما در مضمون نویسد: هنگامی که شگوار در کتاب النص و الاجتهاد میباز آن سید محقق و بزر

با همان یابید که مضمون حدیث قرطاس، مساوی است نمایید درمیروایت قرطاس تفکر می

 مضمون حدیث ثقلین.

و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در قضیه حدیث قرطاس می خواستند امامت و ولایت 

  22اهل بیت علیهم السلام را به تفصیل مکتوب نمایند.

 .…اعتراف های عمر به اینکه

اراده نوشتن آن چگونه می توان این مطلب را نپذیرفت که آنچه که رسول خدا صلی الله علیه و آله 

را داشت،  بحث امامت ولایت بعد از خود نباشد در حالی که خود عمر بن خطاب در موارد مختلف 

 به این مطلب اعتراف نموده است.

 اعتراف اول

 عن زید بن أسلم عن أبیه عن عمر بن الخطاب قال:

الله صلى الله علیه و سلم: کنا عند النبي صلى الله علیه و سلم و بیننا و بین النساء حجاب فقال رسول 

اغسلوني بسبع قرب و ائتوني بصحیفة و دواة أکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده أبدا، فقال النسوة: ائتوا 

رسول الله بحاجته، قال عمر: فقلت: اسکتن، فانکن صواحبه، إذا مرض عصرتن أعینکن، و إذا 

 صح أخذتم بعنقه. 

                                                

 الرسول مكاتيب بازکتا نقل به 17۰ص الاجتهاد و النص و. /2۸4ص المراجعات و ۹۵المهمةص الفصول و/  27 و 2۵ و 2۳مراجع شود به المراجعات: .  22

 7۰4ص۳و آله الاحمدی الميانجی ج  هيالله عل صلی



 2۳خیر منکم. فقال رسول الله صلى الله علیه و سلم هن

در گفتگوی که میان با س عمر بن خطاب رخ داده است و زید بن اسلم از پدرش عمر بن خطاب 

 آن را نقد نموده است به این مطلب تصریح شده است که عمر می گوید:

 ما نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودیم و بین ما و زنان پرده ای حجاب بود.

 شما برای تا بیاورید دواتی و صحیفه مبرای :الله علیه و آله و سلم فرمودندی آنگاه رسول خدا صل

 اجابت را خدا رسول درخواست گفتند زنان .گردیدن گمراه هرگز آن از بعد تا بنویسم اینوشته

شود بر ی که مریض میهنگام هستید او همراهان شما همانا .ها زن یا شوید ساکت گفت عمر .کنید

 کنید.د با او به سختی و تندی رفتار میوید و هنگامی که صحیح و سالم باشاو مهربان می ش

 .هستندزن ها بهتر از شما مردها  پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: این

 اعتراف دوم: 

ابن عباس از عمر بن خطاب  روایت می کند، در جریان قصه ای که بین او و عمربن خطاب به رخ 

 است عمر به او گفت:داده 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اراده نموده بود تا در جریان مرضش او را ذکر کند. )یعنی 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می خواست نام علی بن ابیطالب علیه السلام را یادآوری 

ر اسلام،  پس پیامبر صلی الله نماید( پس من از این کار جلوگیری کردم بخاطر ترس از فتنه و انتشا

علیه و آله و سلم از نیت و درون من آگاه و دانست  و از این  کار خودداری نمود و  خداوند ابا می 

 کند مگر آنچه را که به طور حتم امضا شده است.
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روى ابن عباس عن عمر في قصة جرت بینه و بین عمر قال: أراد أن یذکره )یعني أراد رسول الله »

الله علیه و آله أن یذکر علیا( للأمر في مرضه، فصددته عنه خوفا من الفتنة و انتشار أمر الاسلام،  صلى

 24«فعلم رسول الله صلى الله علیه و آله ما في نفسي فأمسك و أبى الله إلا إمضاء ما حتم.

 اعتراف سوم:

وارد بر او شدم  کند که در ابتدای خلافت عمر بن خطابیگری ابن عباس روایت میدر روایت د

 آیی؟به من گفت ای عبدالله از کجا می او

 من پاسخ دادم: از مسجد.

 عمر گفت: چگونه پسر عموی دیدی؟ 

 من در پاسخ )به گمان اینکه مقصود اوعبدالله بن جعفر است( گفتم:

 او با خاک بازی می کرد.

 .استعمر گفت: مقصودم او نبود، بلکه مقصودم بزرگ شما اهل بیت  

 در پاسخ گفتم او را در حالی که در حال قرائت قرآن بود مشاهده نمودم. من 

 عمر گفت:

ای عبدالله برعهده توست خون های قربانی اگر کتمان کنی این مطلب را،  به من بگو ببینم آیا هنوز  

 هم چیزی از هوای خلافت و امامت در نفس او باقی مانده است.

 من در پاسخ گفتم: آری.

 عمر گفت:
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ی بیان لیه و آله و سلم در امامت او نصکند که رسول خدا صلی الله عیا علی علیه السلام گمان میآ

 کرده است؟

گفتم: آری و مطلبی اضافه بر تو بگویم و آن اینکه من از پدرم عباس در مورد ادعای علی بن 

فت او پرسیدم و او نیز ابیطالب علیه السلام مبنی بر تصریح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر خلا

 آن را تصدیق نمود.

عمر گفت: همانا به تحقیق از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد امر خلافت علی 

هایی در کلمات رسول خدا صلی الله علیه و آله بود که  طالب علیه الصلاة و السلام اشارهبن ابی 

نمود و در برخی از مواقع کرد و هیچ عذری را قطع نمیاینها حجت و دلیلی را اثبات نمی البته

رسول خدا صلی الله علیه و آله میل به خلافت او داشت و ایشان در بیماری آخر عمرشان اراده 

نموده بودند تا به اسم علی بن ابیطالب علیه السلام برای خلافت و امامت امت تصریح نمایند که 

ار من به جهت دلسوزی و حفظ اسلام بود. به پروردگار این من از این کار ممانعت نمودم، این ک

 .کردندگز قریش در امر امامت اجتماع نمیخانه قسم هر

روى ابن عباس قال: دخلت على عمر في أول خلافته و... قال: من أین جئت یا  و في روایة اخرى:»

 بن جعفر قلت: خلفته عبد الله؟ قلت: من المسجد قال: کیف خلفت ابن عمك؟ فظننته یعني عبد الله

یلعب مع أترابه قال: لم أعن ذلك إنما عنیت عظیمکم أهل البیت، قلت: خلفته یمتح بالغرب على 

 نخیلات من فلان و یقرأ القرآن، قال:

 فة؟الخلا أمر من ءیا عبد الله علیك دماء البدن إن کتمتنیها هل بقي في نفسه شي

لله علیه و سلم نص علیه قلت: نعم و أزیدك سألت أبي عما قلت: نعم قال: یزعم أن رسول الله صلى ا

 یدعیه فقال: صدق.



فقال عمر: لقد کان من رسول الله صلى الله علیه و سلم في أمره ذرو من القول لا یثبت حجة و لا 

وقتا ما، و لقد أراد في مرضه أن یصرح باسمه فمنعت من ذلك  2۵یقطع عذرا، و لقد کان یزیغ في أمره

 2۶«و حیطة على الاسلام لا و رب هذه البنیة لا تجتمع علیه قریش أبدا. إشفاقا

 اعتراف چهارم:

شدیم، عمر به من گفت: ای پسر عباس که همراه عمر به سوی شام خارج میابن عباس گفته است 

کنم، از او خواستم تا همراه من علیه السلام به سوی تو شکایت می از پسر عمویت علی بن ابیطالب

شود ولی او قبول نکرد، دائما برمن غضبناک است، و من نمیدانم به خاطر چه چیزی از  خارج

 دست من عصبانی است.

 .استو به چه علتی از توعصبانی من به عمر گفتم: عمر تو به یقین میدانی ا 

 عمر گفت: به گمانم او به جهت از دست دادن خلافت همیشه از من ناراحت است.

این چنین است، همانا علی بن ابیطالب علیه الصلاة و السلام اعتقاد دارد که  من به او گفتم: آری 

 خواستد امامت امت را بر او واگذار نمایند. دا صلی الله علیه و آله و سلم میهمانا رسول خ

یامبر تصمیم و میل داشت که خلافت را بر او واگذار نماید عمر بن خطاب گفت: ای پسر عباس پ

 اما خداوند این را نخواست.
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خداوند غیر آن چیز را اراده  کند در حالی کهلله علیه و آله چیزی را اراده میگاهی پیامبر خدا صلی ا

 و علیه الله صلی خدا رسول مقصود و مراد و کندنموده است پس اراده و امر خداوند تحقق پیدا می

کند. در این ماجرا نیز خداوند یک اراده ای داشت و پیامبر خدا صلی الله قق پیدا نمیتح سلم و آله

علیه و آله اراده دیگری و البته اراده خداوند نافذ گردید و اراده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تحقق 

 پیدا نکرد.

قال لي: یا ابن عباس أشکو إلیك ابن عمك روى ابن عباس قال: خرجت مع عمر إلى الشام... ف»

سألته أن یخرج معي فلم یفعل و لا أزال أراه واجدا، فما تظن موجدته؟ قلت: یا أمیر المؤمنین إنك 

لتعلم، قال: أظنه لا یزال کئیبا لفوت الخلافة، قلت: هو ذلك إنه یزعم أن رسول الله ))صلى الله علیه 

ابن عباس و أراد رسول الله الأمر فکان ما ذا إذا لم یرد الله تعالى ذلك، و آله(( أراد الأمر له، فقال: یا 

إن رسول الله أراد أمرا، و أراد الله غیره، فنفذ أمر الله، و لم ینفذ مراد رسوله، أو کلما أراد رسول الله 

 27«کان...

 ل نداریم. اینما در اینجا به دنبال نقد کلمات عمر بن خطاب نیستیم و همه سخنان او را نیز قبو

خوانندگان عزیز برسانیم که حتی خود عمر بن عرض ایم تا به مطالب را تنها به این جهت آورده

خطاب نیز اعتقاد و بلکه اعتراف داشت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام بیماری 

برای مردم به وسیله  خود قصد داشتند تا امیرمومنان علی علیه السلام را به عنوان جانشین خود

 یادداشت خود وصیت نماید تا بر کسی عذری نماند.

البته ناگفته معلوم است که عذر تراشی ها و بهانه آوردن های عمر بن خطاب شبیه به دایه ی 

تر از مادر است که او در مقابل جلوگیری از وصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مهربان
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لام ترسیدم!!! یا اینکه اراده الهی بر این بود که خداوند نگذارد رسول خدا گوید که من بر اسمی

 امیرمومنان علی علیه السلام را به عنوان خلیفه معرفی کند!!!

 برهان خلف

توان بیان نمود بر اینکه، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مقام بیان از جمله دلایلی که می

ه است اینکه، اگر ایشان چنین قصدی داشتند معنایی ندارد که عمر بن حکمی از احکام شرعی نبود

خطاب بر آن حکم اعتراض نماید، و یا اگر  کسی بگوید که در آن هنگام رسول خدا صلی الله علیه 

و آله و سلم قصد داشتند ابوبکر را به عنوان خلیفه معرفی نمایند،این احتمال نیز مورد پذیرش نیست، 

از جمله ارکان خلافت ابوبکر بوده است و او پایه ی حکومت او را استوار گردانید  زیرا خودِ عمر

 و اصلًا حکومت ابوبکر در واقع یعنی حکومت عمر.

چرا که علی بن ابیطالب علیه الصلاة و السلام در خطبه سوم نهج البلاغه که معروف به خطبه 

  «احلب حلبا لك شطره»شقشقیه شده است می فرماید:

 بدوش شیری را که مقداری از آن برای توست.عمر  

پس بنابر این احتمال، دیگر معنایی ندارد که عمر با این کار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم  

 مخالفت نماید.

توان از طریق برهان خلف ثابت نمود که غرض رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فلذا می 

ا اجتماعی نبوده و تنها مسئله حکومت و ولایت بعد از خود بود و هیچ حکم شرعی فرعی فردی ی

طالب علیه السلام متعینَّ از آنجایی که احتمال معرفی ابوبکر منتفی است، تنها امامت علی بن ابی

 .است

 



 سف ها و گریه های ابن عباسأت

ی الله علیه و آله از جمله دلایلی که می توان در مورد این مطلب اقامه نمود که قصد رسول خدا صل

خورد و است که ابن عباس در این واقعه میسفی أنوشته، معرفی جانشین خود بود، ت و سلم از آن

گرید که حتی می کند و بر آن به اندازه ای می آن را به عنوان مصیبت  بلکه همه مصیبت ها یاد آوری

 .گرددسنگ های روی زمین نیز خیس می

م ذلك الکتاب ل بین رسول الله صلى الله علیه و آله و بین أن یکتب لهإن الرزیة کل الرزیة ما حا»

 «لاختلافهم و لغطهم.

آیا به نظر شما این همه گریه و مصیبت گفتن ها در یک امری شرعی فرعی شایسته است و یا این همه 

 تاسف خوردن بر امری که محقق شده است )یعنی خلافت ابوبکر( امری عقلائی و عرفی است؟!

 قتضای حال و موقعیتا 

توان در مورد این مطلب اقامه نمود که قصد رسول خدا صلی الله علیه و آله از جمله دلایلی که می

. زیرا رسول خدا استود، اقتضای موقعیت و زمان و سلم از آن نوشته، معرفی جانشین خود ب

 نینفشان بودند و همچهای عمر شریصلی الله علیه و آله و سلم در بستر بیماری و در آخرین روز

حالتی، اقتضا دارد که ایشان وصیتی را در مورد امر خلافت و امامت بعد از خود بنویسند و این امر 

در نزدیکی اجلش   هر حاکم و صاحب ریاست و مسئولی از قدیم تا کنون مرسوم بوده و هست که

را به عنوان جانشین باقی  برای مسئولیت و اجرای امورات محول شده به او، کسی ؛شودکه واقع می

بلکه مردم در کارها به او رجوع نمایند.   ،می گذارد تا مبادا مردم بعد از او دچار حیرت و فتنه گردند

نماید و منافع مردم را بر آنها جلب می کند. البته منافع بی شماری مام مردم را از شر دشمنان حفظ میا

ص عاقلی پوشیده نیست و از آن طرف بدی های بر امامت و ریاست مترتب است که بر هیچ شخ



 و است شده بحث آن مورد در مفصل امامتی هایبسیاری برای قوم فاقد الامام است که در کتاب

 کتب به کنند پیدا دسترسی مطالب آن به خواهند می که کسانی. نیست آنها تکرار به لازم اینجا

 .نمایند رجوع تیامام مفصل

 

 ؛خاتمه: بررسی یک شبهه

چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد آنکه درخواست نمود تا دوات و کاغذی بیاورند تا  سوال:

در آن مطلبی بنویسند که دیگر امت هرگز گمراه نشوند؛ اما با تهمت و توهین بس بزرگ عمر بن 

دیگر پیامبر ؛ «دگوین میآن مرد را رها کنید که بیماری بر او غلبه پیدا کرده و هذیا» خطاب که گفت:

تا اهل خانه  و با ناراحتی دستور دادندننمود اکرم صلی الله علیه و آله اصرار بر نوشتن آن وصیت 

 ؟دوند و بیرون رناز نزد ایشان برخیز

 

 اولا:  پاسخ:

باید از توهین کننده به حضرت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله پرسید که چرا به ساحت قدسی 

 حکمت صلی الله علیه و آله تهمت هذیان گویی زده است.پیامبر رحمت و 

 در حالی که خداوند متعال بر عصمت مطلقه و تبعیت بدون قید و شرط از ایشان دستور داده است.

وَ إلِاَّ وَحْیٌ ی وحی وَ ما یَنطِْق  عَنِ الْهوَی»  2۸«إنِْ ه 

وا اللهََّ » ولَ أَطِیع  س  وا الرَّ یع 
 2۹« وَ أَطِ
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 ثانیا:

نست که تمام اقوال و افعال و تقریرات نبی مکرم صلی الله علیه و آله بر اساس حکمت است باید دا

 .هستندو ایشان داری ملکه ی  عصمت 

وه  وَ » ذ  ول  فَخ  س  م  الرَّ واما آتاک  مْ عَنهْ  فَانْتَه   ۳۰«ما نَهاک 

 

 ثالثا:

گوید، دا کرده و او هذیان میاو غلبه پیدر نقل ها وجود دارد که بعد از آنکه عمر گفت: بیماری بر 

 ای در کنار بستر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله موافق سخن عمر شدند و گفتند: عده

 قلم و کاغذ نیاورید.

 و برخی دیگر مخالف سخن عمر شدند و اصرار داشتند که قلم و کاغذ آورده شود.

راحتی رسول خدا صلی الله علیه این بگو مگو ها به حدی بالا گرفت که سر و صدا شد و موجب نا

 ۳1نزد من تنازع جائز نیست برخیزید و بروید. و آله گردید و حضرتش فرمودند:
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  .سبنا( کتاب اللُّهرآن، ح]الف[( و عندنا کتاب اللُّه، )أو و عندکم القهجری یالوجع(، )أو إن النب هيغلبه الوجع. )أو مدُّ عل یفقال عمر: إن النب.  ۳1

 بيمكات یفالهوامش  عجمي بمراجع بأس لا و 4۶۸ ص 22 ج البحار و 27۸ص  4ج  یشرح الشفاء للخفاج ی( فهجری یبأن عمر قال: )إن النب صرح

  .7۰2 -۶۹۳ ص ۳الرسول ج 

  ..: القول ما قال عمرقولین م نيلكم، و ب كتبی: قربوا قولیمن  نيو اختصموا، و اختلفوا، أو کثر اللغط، ب تيأهل الب فاختلف

 .تنازع( ی. )أو عند نبیعند ینبغیو لا  ،یو آله(: قوموا عن هياللُّه عل ی)صل فقال

 :تقدم مايف راجع

 .عن جابر و عن ابن عباس کذلک حيبسند صح یعلی أبی عن 24۸ ص 12و الرشاد ج  یسبل الهد 

  ۳2۶ و ۳24 ص أحمد مسند و / ۳7 ص 2 ق 2( ج دنيلابن سعد )ط ل یراجع: الطبقات الكبر و

 تحف و/  1۳7 ص ۹ ج و 1۵۶ ص 7 ج و 11 ص ۶ ج و ۳۹ ص 1ج  یهامشه عن: البخار فی ۶۹۶ و ۶۹4 و ۶۹۳ ص ۳الرسول ج  بيراجع: مكات و

 و ۳7 ص 2 ق 2ج  یلكبرا الطبقات و/ 7۶ ص 2۵ ج و 17۰ ص 2ج  القاری عمدة و/ 2۸۹ ص 1۳ ج و 1۰1 و 1۰۰ ص ۸ ج و 1۸۵ ص 1ج  الباری

ال: و اللفظ ق ،یو مسلم، و البخار ،الطبری و بطة، ابن عن 2۳۵ ص 1 ج( قم ط) آشوب شهر لابن المناقب و/ 12۵۹ ص ۳ ج مسلم و 7۹ ص سبأ ابن

 .عن ابن عباس یالراو سمیو لم  یللبخار



 رابعا:

 : گفت که عمر  یجمله

 و شیطانی یکلمه قدری به «گویدمی هذیان او و کرده پیدا غلبه او بر بیماری که کنید رها را او»

تن می نمودند و اکرم صلی الله علیه و آله  هم اصرار بر نوش پیامبر خود اگر دیگر که بود ایزیرکانه

نوشتند، باز در آینده همین نوشته باعث تفرقه و گمراهی و ضلالت بین مسلمانان مطلبشان را هم می

 می شد. 

تر بیماری زیرا بعدها نیز کسانی می آمدند و به همین نوشته ی رسول خدا صلی الله علیه و آله در بس

کردند و گروه دیگر این نوشته را به این بهانه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این کتابت استناد می

 کردند.ه اند؛ از پذیرش آن، خود داری میرا در هنگام غلبه ی بیماری بر ایشان نوشت

 .فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله را بی اثر نمود «گویدهذیان می» در واقع عمر با یک کلمه

                                                

 و ۳۸ص  یعمانللن بةالغي عن 277 ص ۳۶ب، و ج قب لابن شهر آشوالمنا عن 472و ص  د،يو الإرشاد للمف ،الوری إعلام عن 4۶۸ ص 22و البحار ج /

( دجدی ط) و عدهاب ما و 2۶1 ص ۸( ج یالسلام( / و البحار )ط حجر هي)عل یعن عل م،يعن سل اش،يع أبی بن أبان عن معمر، عن الرزاق، عبد عن ۳۹

 دللمفي رشادالإ و/  ۳۸2 ص ۳ج  ةيالحلب رةسيال و/  ۸4۹ ص 2ابن خلدون ج  ختأری و/  4۳۸ ص ۵ ج الرزاق عبد و/  ۵۳۵ و ۵۳۳ و ۵۳1 ص ۳۰ج 

  ۶4 ص جةالمح کشف و/  2۰4 و 12۵ ص البر عبد لابن الدرر و/  4۳1 ص 2ج  اضيع للقاضی الشفاء و/  ۳۳۶ و ۳24 ص 1 ج أحمد مسند و ۸7ص 

 شرح و 47 ص لمفردا الأدب و/   24۳ و 241 ص 2ج  ةیالإدار بالتراتي و/  ۹۳ص  4ج  للزمخشری الفائق و /2۵1 و 227ص  ۵ج  ةیو النها ةیبداال و/

 و/  ۵۹۶ام ص المر ةیو غا ره،ي/ و غ نيحيالصح نبي الجمع عن 4۳2 ص الطرائف و/  277بهامشه ص  القاری شرح و/  277ص  4للشفاء ج  الخفاجی

 الطبقات و 1۳7 ص ۹ج  یالبخار یوا( کما ف. )لن تضلالجوهری عن ۵1ص  ۶و ج  ۵۵و کذا ص  ن،يخالشي عن ۵4 ص 2ج  دیالحد یالنهج لابن أب حشر

 ۹ه(.. ( و کذا ج و آل هياللُّه عل ی)صل النبی إن: )عمر فقال 1۵۶ ص 7ج  یالبخار فی./ الطرائف و ۳۳۶ و ۳24 ص 1 ج أحمد مسند و ۳7 ص 2 ق 2 ج

قد  النبی نإ: )4۳1 ص 2 ج الشفاء و/  ۳24 ص 1 ج أحمد مسند و/  4۳۸ص  ۵عبد الرزاق ج  و آشوب، شهر ابن و مسلم، و الطبقات، و./ 1۳7 ص

(. هجریو آله(  هيه علاللُّ ی)صل یبعض طرقه، فقال عمر: إن النب فی و: )27۸ص  4ج  یشرح الخفاج فی و/  4۳2 و 4۳1اشتد به الوجع(. / و الطرائف ص 

ل منهم: إن رسول : )فقال رجمسلي عن 4۹۸( و ص هجری دواة و کتفا، فقال عمر: )ارجع، فإنه لتمسیر حض من بعض فقام: 4۶۸ ص 22البحار ج  یو ف /

  .ضایالإرشاد أ ی( کما فهجریو آله(  هياللُّه عل یاللُّه )صل

ابن خلدون:  خیتأر یو ف و آله(.. ( هياللُّه عل یرسول اللُّه )صل علی غلب قد الوجع إن: معناها کلمة عمر فقال: )۵1ص  ۶ج  دیالحد یشرح ابن أب یف و

  .و قال بعضهم: )أهجر(؟ مستفهما هجر،یإنه )و قال بعضهم: 

 .(و آله( قد غلبه الوجع هياللُّه عل یعمر: إن رسول اللُّه )صل دناي: و هو سی: فقال بعضهم أیقال الحلب و

ما  هايف كتبيالكنف لا بدع نيو آله( ح هياللُّه عل یقد شهدت رسول اللُّه )صل سيالسلام(: أنه قال لطلحة: )أل هي)عل علی عن 277 ص ۳۶البحار ج  یف و

  کها؟و آله( و تر هياللُّه عل ی(، فغضب رسول اللُّه )صلهجریلا تضل الأمة بعده و لا تختلف، فقال صاحبک ما قال: )إن رسول اللُّه 

  .(هجريقال عمر: )إن الرجل ل یديکتاب الحم ريابن عمر من غ ةیروا یالطرائف: و ف یف و

 جر(؟قالوا: )ما شأنه ه یديکتاب الحم یف و



 خامسا:

ی منافقان و کسانی که از این فائده را داشت که مردم چهره ،این درخواست استجابت نشده نبوی

 زنند را از مومنان واقعی و مطیعین اوامر پیامبررم صلی الله علیه و آله سرباز میدستورات نبی مک

ن را خلیفه ی رسول خدا شناسند، و آیندگان غاصبان و توهین کنندگاگرامی صلی الله علیه و آله باز

 صلی الله علیه و آله  نپندارند.

 

 

 

وا ذِینَ ظَلَم  نقَْلَبٍ یَنقَْلِب ونَ  وَسَیَعْلَم  الَّ  أَيَّ م 
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 محمد تحقیق ،(  ق ۶۵۶ م( )  الحدید أبي ابن)  المعتزلى محمد بن الحمید عبد ، البلاغة نهج شرح_

 بیروت.  دوم ، ق ۱۳۸۷ ، التراث إحیاء دار:  بیروت ، إبراهیم أبوالفضل

ن  ۴۵سیرة النبي الأعظم ، السید جعفر مرتضى العالمي المعاصرة ، بیروت دار السرة  من الصحیح_

 ، چهارم

 ،(  ق ۱۱۰۷ م)  البحراني إسماعیل بن هاشم السید ، الإمام تعیین في الخصام حجة و المرام غایة_

مي ، السید الإسلا التراث.  ق ۱۴۲۲ ، العربي التاریخ مؤسسة:  بیروت ، عاشور على السید:  تحقیق

 عبدالعزیز ق .



 الأنصاري باقر محمد:  تحقیق ،(  ق ۹۰ ح م)  العامري الهلالي قیس بن سلیم ، قیس بن سلیم کتاب _

 اول ، ق ۱۴۱۵ ، الهادی:  قم ،

 محمد الله عبد:  قیقتح ،(  ق ۲۴۱ م( )  حنبل ابن)  الشیباني محمد بن أحمد ، حنبل بن أحمد مسند_

 . دوم ، قي ۱۴۱۴: دار الفکر ،  بیروت ، الدرویش

 588 م( )شهرآشوب) المزندری علی بن محمد ،(شهرآشوب ابن المناقب) طالب ابی آل مناقب_

 بن علی الامام مناقب فی المطالب جواهر=  الدمشقی ابن المناقب ح،.  علمی چاپ: قم ،(م.ق

 ابیطالب

 ۱۴۱۴: مؤلف ، لمیلانی ) معاصر ( ، قمصة عیقات الأنوار( : على الحسیني اخلا) نفحات الأزهار _

 اول ق،

 .التراث دار بیروت، الملوک، و الرسل تاریخ ،(ه ۱۳۸۷) یزید بن جریر بن محمد جعفر أبو طبری،_

 الحدیث دار قم، ش، ۱۳ السلام، علیهم الرسول مکاتیب علی، میانجی، احمدی_

  صادر دار بیروت، ق، ۱۳۸۵ل فی التاریخ ، الکام ، محمد بن على ابوالحسن الدینعز ، اثیر ابن_

 .العلمیة الکتب دار بیروت، الکبری، الطبقات ،(ه ۱۴۱۰) محمد الله عبد أبو سعد، ابن_

 نشرهندوستان، الضغائن، لکشف المطاعن محمد،تشیید سید لکهنوی، کنتوری نیشابوری موسوی-

 [ سنگی چاپ. ] ق ه ۱۲۴۱ ، کشمیری


